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دیپلمات‌ها

 مسئولیت صیانت
 از برنامه هسته‏ای

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسلامی ایران، روز چهارشنبه »روز ملی فناوری هسته‏ای 
را به مدیران، دانشمندان، متخصصان و تلاشگران این 
عرصه راهبردی« تبریک گفت و »به روان پاک شــهدای 
عرصــه علم و فناوری هســته‏ای ایران« درود فرســتاد و 
یاد آن‏ها را گرامی داشــت.  بقائی طی پیامی در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: »برنامه هســته‏ای صلح‏آمیز 
جمهوری اســامی ایــران، نمــاد اراده ملی و محصول 
تلاش، ابتکار و پایمردی ملت ایران در مســیر دستیابی 
به دانش و فناوری‏های پیشــرفته اســت. ایــن فناوری 
امــروز به‏عنوان دانشــی بومــی در خدمت پیشــرفت، 
سازندگی و اقتدار علمی کشــور قرار دارد.«  او در ادامه 
نوشــت: »صیانت از دســتاوردهای ملت ایران در حوزه 
دانش هســته‏ای و کاربردهای متنوع صلح‏آمیز آن، یک 
مسئولیت ملی است.«  سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
ایــران در پایان نوشــت: »وزارت امــور خارجه همچون 
گذشــته، با تمام تــوان از همه ظرفیت‏هــای خود برای 
پاسداشت حقوق ملت ایران در حوزه هسته‏ای استفاده 

خواهد کرد.«

تعامل بهتر از تقابل است
سخنگوی کرملین معتقد است: »اینکه تماس‏ها میان 
ایران و آمریکا چه مستقیم باشد، چه غیرمستقیم، چندان 
مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد این است که تماس‏ها 
و گفت‏وگوها همواره بهتر از اقدامات تقابلی است که تنها 
به شدت گرفتن تنش منجر می‏شود.« به گزارش ایرنا، 
دیمیتری پســکوف در پاسخ به خبرنگاری که با استناد 
بــه گزارش‏ رســانه‏های غربی مدعی اعــام آماده‏باش 
به نیروهای مســلح ایــران در پی تهدیــد دونالد ترامپ 
رئیس‏جمهور آمریکا شد، گفت: »ما معتقد هستیم که در 
شرایط کنونی، نکته اصلی تمرکز بر روی اخباری است 
که از امکان تماس‏ها میان تهران و واشــنگتن صحبت 
می‏کند.« ســخنگوی کرملین در عین حال گفت: »با 
توجــه به لفاظی‏هــای مقامات ایالات متحــده آمریکا، 
آماده‏باش نیروهای مســلح ایــران، تصمیمی طبیعی 
است.« پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا این وضعیت 
باعث نگرانی مسکو شده اســت؟ گفت: »البته، مانند 
دیگر کشورها، وخامت اوضاع، روسیه را نگران می‏کند.«

فاز سوم توسعه هسته‏ای
محمد اســامی، رئیس ســازمان انــرژی اتمی در 
مراسم روز ملی فناوری هسته‏ای گفت: »امروز با اذن 
پروردگار وارد فاز سوم توسعه صنعت هسته‏ای خواهیم 
شد که البته این فعالیت‏ها را از حدود یک دهه پیش 
شروع کردیم، ولی امروز وارد فاز صنعتی می‏شویم و 
فاز سوم ما فاز طلایی و اصلی قدرت‏زا و اقتدارآفرین 
برای کشور است که به آن ورود پیدا کردیم.«  اسلامی 
گفت: »صنایع را شناســایی و شرکت‏هایی که باید 
نیروگاه‏های اتمی را بســازند با جانمایی که صورت 
گرفته آنها را تأسیس و فعالیت‏هایشان را آغاز کردند 
و یک بسته مالی هم برای آن طراحی شده است.«  
معاون رئیس‏جمهور در تشــریح ویژگی نیروگاه‏های 
اتمی بیان کرد: »مهم‏ترین ویژگی نیروگاه‏های اتمی 
این است که تولید انرژی آن پایدار است، انرژی پاک 
است و بازدهی سرمایه آن با هیچ ظرفیت نیروگاهی 

قابل مقایسه نیست.«

دیگر معاون وقت وزیر خارجه آمریکا می‏شــد، در نهایت کار را به موفقیت 
مذاکرات و امضای توافقی رساند که به عنوان »برنامه جامع اقدام مشترک« 
یا همان »برجام« معرفی شــد. مجلس ایران که حالا علی لاریجانی را در 
جایگاه ریاست خود می‏دید، البته مشخصاً با تأیید و تصمیم نظام و به‏‏رغم 
ترکیب جناحی‏اش در آن زمان، با سرعت خوبی توافق را تصویب کرد. در 
ایالات متحده اما اوباما که ابزار مشابهی برای گذردادن پرونده از پارلمان در 
اختیار نداشت و چشم‏انداز مثبتی از همراهی کنگره با خود در مسئله ایران 
نمی‏دید، ماجرا را با استفاده از اختیارات اجرایی خود امضا کرد؛ اقدامی 
که به اجرایی‏شدن سریع پرونده و جلوگیری از دخالت مخالفان داخلی در 
آن منجر می‏شد اما در عین حال، پایه این توافق را در سمت آمریکا، کمی 

سست‏تر می‏کرد.
برجام، از نگاه بســیاری به عنوان نماد شروع دورانی جدید در تعامل 
ایران با دنیا، با غرب و مشخصاً با آمریکا دیده می‏شد اما اتفاقاتی در تهران 
و واشــنگتن این امیدها را ناامید کرد. در تهــران و پس از امضای برجام، 
موضع‏گیری جدی در مقابل هر گونه تغییر جدی شــکل روابط با آمریکا 
تبیین شــد. آنچه به صورت نمادین »برجام‏های ۲ و ۳« خوانده می‏شد، 
یعنی توافقات بعدی درباره موضوعات دیگر و برای حل‏وفصل یا مدیریت 
سایر اختلافات، با مخالفت جدی موافق شد و تأکیداتی دوباره بر تصمیم 
ایران برای حفظ تنش با اســرائیل نیز به نمایش گذاشته شد؛ اما به‏رغم 
همه این رفتارها، خود برجام برپا ماند تا وقتی بازی در واشــنگتن تغییر 
کرد: دونالد ترامپ، کافه‏به‏هم‏ریز حرفه‏ای که ناگهان از حاشــیه به وسط 
میدان سیاست آمریکا پریده بود، برجام را نیز مثل بقیه میراث اوباما، هدف 
دشمنی خود قرار داده بود و مدعی بود، اگر کار به دست خودش بیفتد، 
نتیجه بهتری کســب خواهد کرد. او البته اوایل دولتش، در عین تلاش 
برای شــکل‏دهی به مذاکراتی دوباره با ایران، توافق را همچنان ادامه داد 
اما در نهایت، در سال دوم ریاست‏جمهوری، سال ۲۰۱۸، خروج یک‏جانبه 
آمریــکا از توافق را اعلام کرد و در گام‏های بعدی، تحریم‏های یک‏جانبه‏ و 
گسترده را کلید زد که کم‏کم در قالب کارزاری به نام فشار حداکثری، عرصه 

را تا حد امکان بر ایران تنگ کردند.
انتخاب طرف ایرانی در مواجهه با این وضعیت، برخلاف خواســت 
ترامپ بود: بازگشــت به پیگیری تلاش‏های دیپلماتیک با دیگران به جز 
آمریــکا. این کار با اســتفاده از ظرفیت‏های پیش‏بینی‏شــده در برجام و 
تعامل با 1+5-1 در دســتور کار قرار گرفت و بعد از یک سال، فرایندی به 
نام »کاهش گام‏به‏گام تعهدات« نیز کلید خورد که در آن، مجدداً با استفاده 
از مفاد قرارداد، ایران در تلافی خروج آمریکا و عدم اجرای بندهای توافق 
توسط دیگران، قدم‏به‏قدم محدودیت‏های پذیرفته‏شده در برجام را کنار 
گذاشت. این روند، به‏‏رغم همه پیگیری‏ها، به نتیجه مطلوبی نرسید: به‏رغم 
همه موضع‏گیری‏های دیگران، آمریکا از مســیر انتخاب‏شده برنگشت. 
دیگران نیز نتوانستند جای خالی آمریکا را پر کنند و انتظارات ایران از توافق 

را برآورده کنند. 

آخرین تلاش‏های »شیخ دیپلمات« �
همه چیز به نظر آماده می‏رســید: دولتی که در ایران برجام را امضا 
کرده بود هنوز بر سر قدرت بود و در مقابل، معاون اول دولتی که در آمریکا 
توافق را به نتیجه رســانده بود، ترامپ را شکســت داده و به کاخ سفید 
برگشــته بود. جو بایدن، در دوران انتخابات هم به‏هم‏زدن توافق اوباما را 
از سوژه‏های انتقاد از ترامپ قرار داده بود. خروج آمریکا از برجام با یک 
امضا انجام شــده بود و حالا بایدن اجازه این را داشــت که با همان یک 
امضا، همه چیز را به وضعیت قبلی برگرداند. کم نبودند کسانی که تصور 
می‏کردند، کار تمام است و بحران به پایان خواهد رسید؛ اما ماجرا در دو 

پایتخت طور دیگری پیش رفت.
در واشــنگتن، دولت بایدن به شــکل غریبی پرونده را پشــت گوش 
انداخت و همان »یک امضا« انجام نشــد. برخی تحلیلگران که به نظر، 
تفکرات دولت جدید را نشان می‏دادند، عجله‏ای در حل بحران احساس 
نمی‏کردند. دولت روحانی در آخرین ماه‏های خود بود اما تفکری در میان 
جامعه سیاســت خارجی واشنگتن از این بابت احســاس نگرانی را لازم 
نمی‏دید، با این استدلال که تصمیم اصلی، توسط مافوق رئیس‏جمهور 
ایران گرفته می‏شــود و دولت بعدی کــه احتمالًا دولتی »محافظه‏کار« یا 
همان اصولگرا می‏شــد، مثل دولت روحانی توافق را می‏پذیرفت. به‏‏رغم 
انتصاب مقاماتی با نگاه مثبت به برجام، درخواست‏های حامیان توافق 
برای تعجیل هم نادیده گرفته شد و دولتی که در زمستان ۱۳۹۹ بر سر کار 

آمده بود، تا بهار ۱۴۰۰ اقدامی در این باره نکرد.
پیگیری دوباره گفت‏وگوها البته از اوایل بهار ۱۴۰۰ آغاز شــد. این بار 
به جای ظریف زخمی از درگیری‏های داخلی، عراقچی سکان اصلی را به 
دست گرفت و گفت‏وگوها، با سرعت و جدیت امیدوارکننده‏ای پیش رفت 
اما زمان به ضرر دولت روحانی پیش می‏رفت و انتخابات ریاست‏جمهوری 
در ایران، نزدیک و نزدیک‏تر می‏شــد. روحانی در هفته‏های آخر، جسته 
و گریخته وضعیتی را تشریح کرد که بعدها هم با تأکید بیشتر از سوی او 
توصیف شــد: گفت‏وگوهایی که به نتیجه رسیده، همه توافق‏ها حاصل 
شده و فقط تصمیم نهایی مانده. روحانی در روزهای آخر حتی مشخص 
کرد که به محض اتخاذ تصمیم در تهران، گام آخر برداشــته خواهد شد و 
تلاش‏های عراقچی، برجام را از فهرســت مشکلات دولت بعدی حذف 
خواهد کرد. تصمیم پایتخت اما چیز دیگری بود: گام نهایی بماند برای 
دولت بعدی. لقمه آماده بود اما دولت بعدی، بازی دیگری در ذهن داشت.

بازی بدون توپ و زمین �
دولت سیدابراهیم رئیسی که وزارت خارجه را به یکی از همکاران اسبق 
و منتقدان وقت ظریف، یعنی حسین امیرعبداللهیان سپرده بود، پرونده 
هسته‏ای را تحویل گزینه عجیبی داد: علی باقری‏کنی، یار قدیمی سعید 
جلیلی و از اعضای تیم مذاکره‏کننده او که تمــام روزهای بعد از امضای 
برجام را صرف حمله به این توافق کرده بود، به‏عنوان معاون وزیر خارجه 
و جانشــین عراقچی، مسئول گفت‏وگوها برای احیای همان توافق شد. 
نارضایتی شخصی او از وضعیت جدید حتی در ادبیات دولت رئیسی هم 
مشهود بود: وزارت خارجه در توصیف گفت‏وگوها به جای عبارت پیشین، 
»مذاکرات احیای برجــام«، بدون ذکر نام توافق از عبارت »مذاکرات رفع 
تحریم‏ها« استفاده کرد و این را تا آن‏جا ادامه داد که بازیگران دیگر، معنای 

این تغییر ادبیات را تمایل ایران به مذاکراتی جدید برای توافقی تماماً تازه 
دیدند و وزارت خارجه مجبور شــد توضیح دهد که منظور همان احیای 

توافق پیشین است.
برخلاف انتظارات خوش‏بینانه، دولت رئیســی عجله‏ای برای 
امضای متن آماده نشان نداد: چند هفته اول موضع دولت جدید 
»بررســی نتایج گفت‏وگوهای پیشین« بود؛ بعد از آن گفته شد که 
برخــاف متنی که از مذاکرات عراقچی به ارث رســیده، دولت در 
حال تنظیم متنی تازه با خواسته‏های متفاوت است. متن جدید، 
چنان که پیش‏بینی می‏شد، از سوی طرف‏های دیگر رد شد و وزارت 
خارجه یکی‏یکی از مواضع جدید خود عقب رفت. امیرعبداللهیان 
و باقری‏کنــی، چنــد ماهــی پس از شــروع گفت‏وگوهــا کم‏کم با 
واقعیت‏های وضعیت آشــنا شدند تا وزیر خارجه، حتی صحبت از 
احتمال نیاز به گفت‏وگوی مستقیم دوباره با آمریکا کند؛ همان کاری 
که پیشتر هم مذاکرات را به نتیجه رسانده بود: اما واکنش تندی که 
علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و البته حسین 
شریعتمداری، صاحب تریبون کیهان نشان دادند، در کنار فقدان 
حمایت جدی در میان بدنه سیاسی حامی دولت، به‏سرعت او را به 
عقب‏نشینی واداشت تا همان فرمول ناکام ادامه یابد. هشدارهایی 
که ظریف در روزهای آخر کار خود داده بود هم نادیده گرفته شد: او 
تأکید می‏کرد دنیا به همین شکل نمی‏ماند و فرصت احیای برجام، 
ابدی نیست. این دست و آن دســت کردن دولت اما ادامه یافت تا 

دنیا تغییر هم کرد.
حمله روسیه به اوکراین، یکی از بازیگران اصلی برجام یعنی مسکو 
را در تقابلــی جدی با آمریکا و بازیگران اروپایی قرار داد و فوریتی ایجاد 
کرد که برجام را در فهرست دغدغه‏ها پایین‏تر برد. برداشت دولت ایران 
اما مثبت بود: توقف خرید حاملان انرژی از روســیه توسط اروپایی‏ها، 
»زمســتان سخت« برای آن‏ها به همراه خواهد داشت و آن‏ها برای رفع 
نیاز خود به ســراغ ایران خواهند آمد و آن زمان، فرصت مناسبی برای 
حل مسائل ایجاد خواهد شــد. زمستان البته آمد و رفت، اروپا مسئله 
انرژی را به هر ترتیب مدیریت کرد و بلکه قرارگرفتن ایران در کنار روسیه، 

خصومت‏ها با تهران را بیشتر هم کرد. 

سال زلزله �
ســال ۱۴۰۳ برای ایران در دنیایی شــروع شد و در دنیایی کاملًا 
متفاوت پایان یافت. ســالی که به تبادل آتش مســتقیم بین ایران و 
اســرائیل شروع شــده بود، بعد از ســه دهه بار دیگر دولتی ناتمام را 
پیش روی ایران گذاشت. مرگ ناگهانی رئیسی، رئیس‏جمهور وقت، 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه وقت و همراهانشان در حادثه‏ای هوایی، 
ناگهــان ایــران را بی‏دولت و نیازمند برگزار فــوری انتخابات می‏کرد. 
انتخابات عجیب و غریب و نامنتظره ۱۴۰۳ در نهایت با پیروزی نامزدی 
تمام شد که تصور می‏شد، تمایل بیشتری از رقیب اصلی‏اش، دوباره 
جلیلی، برای پیگیری راه‏های دیپلماتیک در حل بحران‏های خارجی 
داشــته باشد: مســعود پزشــکیان، نماینده اصلاح‏طلب چند دوره 
مجلس و وزیر دولت اصلاحات. پزشــکیان اما قبل از اینکه شروع به 
کار کند، با حادثه‏های بعدی مواجه شد: اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاسی حماس که برای حضور در مراسم تحلیف پزشکیان به تهران 
آمده بود، در خاک ایران ترور شــد. چندی بعد، برجسته‏ترین چهره 
متحد ایران در منطقه، سیدحسن نصرالله نیز هدف حمله سنگین و 
موفقیت‏آمیز اسرائیل قرار گرفت. پس از آن، ایران برای بار دوم حمله 
مستقیم به اســرائیل کرد و در مقابل اســرائیل هم اهدافی در خاک 
ایران را نشانه رفت. ضربات اسرائیل به حماس، حزب‏الله و انصارالله، 
اهرم‏های نقش‏آفرینی ایران در منطقه را به‏شدت تضعیف کرده بود که 

دو ضربه دیگر، به فاصله‏ای اندک از راه رسیدند.

بازگشت دشمن، سقوط دوست �
پاییز ۱۴۰۳، دو اتفاق بزرگ برای ایران با خود داشــت: اول پیروزی 
دوباره دونالد ترامپ در انتخابات و پس‏گرفتن کاخ ســفید توســط او از 
بایدن بود. ترامپ، با همان شــعارها و تهدیدها رسیده بود. درحالی‏که 
نتانیاهو با تمام قدرت بر طبل جنگ با ایران می‏کوبید و مشتاقانه منتظر 
شروع دولت ترامپ بود، ناگهان، گروهی نه‏چندان مطرح در سوریه به 
ســمت دمشق به راه افتادند. تحریرالشــام، با سرعتی که خودش هم 
فکــرش را نمی‏کرد، فقط در یازده روز پس از شــروع حرکت از شــمال 
کشــور، پایتخت سوریه را فتح، مهم‏ترین متحد ایران در منطقه، یعنی 
بشار اسد را ساقط و عملًا زنجیر »محور مقاومت«، مهم‏ترین ابزار قدرت 
ایران در منطقه را به شکلی تقریباً غیر‏قابل‏جبران، قطع کرد. زمزمه‏های 
جنگ در منطقه روزبه‏روز بالاتر گرفت تا جایی که به نگرانی جدی دیگر 
بازیگران هم تبدیل شــد. مقامات دولت ایران این سو و آن سو از تمایل 
خود به ازســرگیری مذاکره برای حل مشــکلات می‏گفتنــد اما اعلام 
مخالفــت قاطع نظام با هر گونه گفت‏وگو با آمریــکا، دولت را از موضع 
پیشین خود برگرداند تا پزشکیان پشت تریبون پارلمان صراحتاً خیال 
همه را راحت کند: »بنده معتقد بودم باید گفت‏وگو کرد ولی وقتی مقام 
معظم رهبری گفتند با آمریکا گفت‏وگو نشود، گفتیم گفت‏وگو نخواهیم 
کرد. تمام شد و رفت!« البته این بار، صحبت چندانی از گفت‏وگو با 4+1 
و مسیرهای جایگزین هم نبود. هر چقدر احتمال تعامل مؤثر بین ایران 
و آمریکا کنار زده می‏شد، باز هم کسی مسیر گفت‏وگو با اروپا یا دیگران 
را مطرح نمی‏کرد. پذیرفته شده بود که مسئله یا بین ایران و آمریکا حل 

می‏شود یا حل نمی‏شود.

ناگهان، دوباره گفت‏وگو �
فرمان ترامپ کم‏وبیش شــبیه دولت قبلش بود: فراخواندن تهران 
برای گفت‏وگو از سویی و تهدیدات شدید از سمتی دیگر. این بار، همان 
قدر که در واشنگتن، هر روز حرف‏های متفاوت زده می‏شد، در تهران هم 
تکلیف معلوم نبود. مقامات دولت و بیرون از دولت هم مثل همتایانشان 
در آمریکا، هر روز هم از آمادگی برای مذاکره »با شرایطش« می‏گفتند 
و هم از آمادگی برای تقابل نظامی. خبرهای واقعی و غیرواقعی، هم از 
چیده‏شدن میز گفت‏وگو می‏گفتند و هم از کشیده‏شدن نقشه جنگ. 

مشخصاً ترامپ، همزمان از ترجیح راه‏حلی دیپلماتیک که مثل همه 
کارهای دیگر او »بهترینِ ممکن« می‏شــد می‏گفت و از »بمبارانی که 

مشابهی را هیچ وقت ندیده‏اند.«
درســت پیش از ســفر نتانیاهو، اســرائیل »گزینه لیبی« را گزینه 
دیپلماتیک ممکن برای حل مسئله خوانده بود، یعنی ایران مثل دوران 
قذافی، تمام تجهیزات هسته‏ای و مواد خود را بار کشتی کند و تحویل 
دهد. واکنش عراقچی هم قابل پیش‏بینی بود: »مگر خوابش را ببینند.« 
چشم‏ها برای اعلام تصمیم مشترکی احتمالی یا لااقل تهدید جدید از 
سمت دو متحد علیه ایران به واشنگتن دوخته‏شده بود، ناگهان بار دیگر 
همه چیز عوض شد: نشست خبری مشترک ترامپ و نتانیاهو لغو شد 
و در حضور کوتاه دونفــره در مقابل خبرنگاران، ناگهان رئیس‏جمهور 
آمریکا اعلام کرد، همین شنبه، گفت‏وگویی مستقیم بین ایران و آمریکا 
کلید خواهد خورد. در نگاه اول به نظر می‏رســد رئیس‏جمهور آمریکا، 
به روالی که اصلًا از او بعید نیســت، برنامه مذاکره‏ای محرمانه را بدون 
هماهنگی علنی کرده است و در نتیجه انتظار می‏رفت، ایران با رد این 
ادعا، به موضع پیشین برگردد، اما نیمه‏شبی در تهران، شخص عراقچی 
در توئیتر صراحتاً اعلام کرد، شــنبه روز گفت‏وگو در عمان خواهد بود، 
هرچند برخلاف گفته ترامپ، گفت‏وگویی غیرمستقیم. از طرف ایران، 
شخص عراقچی، وزیر خارجه و از طرف آمریکا، استیو ویتکاف، دوست 
شخص ترامپ و نماینده ویژه او در امور خاورمیانه که در همان روزهای 
اول مســئولیتش، یک آتش‏بس در درگیری‏های اسرائیل را در کارنامه 

خود گذاشته بود.

عدم قطعیت در اوج �
ســیل تحلیل‏ها و گمانه‏زنی‏ها درباره اعــام ناگهانی گفت‏وگویی 
که هنوز معلوم نیســت بنا بوده اعلام شود یا محرمانه باشد، رسانه‏ها را 
غرق کرد. آنچه مشــخص بود اینکه بخش مهمــی از ماجرا، از دیدرس 
عموم خارج است و در نتیجه راهی جز بررسی نشانه‏ها و رفتن به دنبال 
حرف‏های »منابع آگاه« نیست. فعلًا می‏دانیم برخلاف آنچه تا همین 
یکی دو روز پیش به نظر می‏رســید، قرار است دو طرف مذاکره را شروع 
کنند اما موانع و چالش‏هایی که پیشــتر تصور می‏شد، همچنان برقرار 
به نظر می‏رســند. برآورده‏کردن خواســته‏های علنی ترامپ در شــکل 
فعلی‏شان غیرممکن به نظر می‏آیند: توقف غنی‏سازی اورانیوم، تحویل 
بخش مهمی از اورانیوم غنی‏شده به آمریکا و نابودی تأسیسات فعلی. از 
طرف دیگر اما ترامپ دیگر مثل دوره اول ناشناخته نیست. او نشان داده 
ممکن اســت در نهایت گزینه‏هایی را بپذیرد که فاصله زیادی با موضع 
اولیه‏اش دارند. عراقچی از همین حالا گفته است این گفت‏وگو همان 
قدر که »فرصت« اســت، »آزمایش« هم هست، تا مشخص شود سطح 
تردید درباره احتمال موفقیت در گفت‏وگوها پایین نیست. چالش دیگر، 
محدودیت زمانی تحمیل‏شده اســت: امسال سالی است که بندهای 
غروب برجام کلید می‏خورند و اوایل پاییز امســال آخرین فرصت برای 
کلیدزدن »سازوکار ماشه« از سوی دیگر طرف‏های برجام است؛ در غیر 
این صورت، طبق آن توافق، محدودیت‏های ایران برداشــته می‏شود؛ 
چیزی که قطعاً از ســوی طرف‏های غربی، بــدون توافقی تازه با ایران، 
پذیرفته نخواهد شــد. از طرف دیگر ایران هم تهدید کرده است که اگر 
باز هم تهدید و فشار تازه‏ای علیه‏اش اعمال شود، گزینه خروج از معاهده 
منع گسترش سلاح هسته‏ای را انتخاب خواهد کرد و حتی در تهدیدی 
جدی‏تر اعلام شده است، حمله به تأسیسات هسته‏ای شاید منجر به 
تغییر دکترین هسته‏ای ایران و حرکت به سمت تسلیحات شود. برخی 
مخالفان جمهوری اسلامی ایران حتی گمانه‏زنی می‏کنند که ایران همین 
حالا هم برای چنین مسیری آماده شده است. علاوه‏بر این‏ها، ماه اکتبر، 
یعنی همان اوایل پاییز، ریاست دوره‏ای شورای امنیت به روسیه می‏رسد 
و این نیز انگیزه‏ای برای طرف‏های غربی که تکلیف ماجرا را، به هر طرف 
که می‏خواهد برود، تا قبل از آن موقع تعیین کنند. روسیه البته باز هم در 
موضعی قدیمی قرار گرفته و با دعوت طرفین به خویشتن‏داری خواسته 
است با کنارگذاشتن صحبت‏ها درباره تقابل نظامی، مسیر دیپلماتیک را 
برگزینند. از طرف دیگر، موضع آژانس هم چندان خوش‏بینانه نیست: 
این نهاد مدت‏هاست اعلام کرده، از بخش‏هایی از برنامه ایران بی‏خبر 
است و برای احیای هر گونه همکاری باید مجوز بازرسی‏های مختلفی 
را در مناطق قدیمی و جدید از تهران بگیرد. در عین حال، گزینه جنگ 
با ایران هم، لااقل فعلًا، حمایت و ترجیح همه را ندارد، در کنار پرهیزی 
که شخص ترامپ پیشتر نسبت به درگیری مستقیم نظامی نشان داده، 
بسیاری از بازیگران منطقه‏ای دیگر هم به اشکال مختلف، نگرانی خود 
را از شروع درگیری نظامی با ایران و عدم‏همراهی‏شان با چنین تصمیمی 
نشــان داده‏اند؛ با نگرانی از سرایت آتش جنگ به قلمروهای خودشان 
در واکنــش ایران و حتی نگرانی از گســترش تبعات فیزیکی انفجار در 

تأسیسات هسته‏ای ایران به همسایگانش.
بــه روایت صنــم وکیل، مدیر بخــش خاورمیانه و شــمال آفریقای 
اندیشکده چتم هاوس در گفت‏وگویش با نیویورک‏تایمز، بی‏اعتمادی 
شدید بین دو طرف الزام می‏کند که هر گونه توافق باید اولًا تضمین‏های 
مستمر درباره برنامه هســته‏ای ایران بدهد و در مقابل، تضمین‏هایی 
اقتصادی مستمر به ایران. پس‏زمینه همه این‏ها، اختلافات دو طرف 
درباره منطقه نیز هســت و به نظر برخی تحلیلگران، بعید است بدون 
صحبتی در این زمینه، توافقی ممکن باشد. پیش‏بینی‏ناپذیری ترامپ 
اما نشــان می‏دهد که از او بعید نیســت، برخلاف انتظارات معمول از 

آمریکا رفتار کند.
همه چیز آماده اســت و هیچ چیز آماده نیست. هر دو طرف آماده 
توافق هســتند و هیچ کدام حاضر به توافق نیســتند. دو طرف مایل 
به گفت‏وگو هســتند و حاضر به ترک مخاصمه نیســتند. مذاکرات در 
فضایی کلید می‏خورد که عدم‏قطعیت در اوج اســت. تا آخرین لحظه 
ممکن است مذاکره به هم بخورد و ممکن است همان روز اول، پیشرفت 
جــدی در گفت‏وگوها اعلام شــود. شــدیدترین گزینه‏هــای درگیری 
نظامی و جامع‏ترین گزینه‏های توافق و رفع اختلاف روی میز هستند. 
خوش‏بین‏ها و بدبین‏ها، ذی‏نفعان و بی‏طرف‏ها، دوباره و دوباره و دوباره 
منتظر تعیین تکلیف اختلافات ایران و آمریکا و مسئله برنامه هسته‏ای 

ایران هستند. شنبه اما شاید باز هم همه را غافلگیر کند.

همه چیز آماده است و 
هیچ چیز آماده نیست. 

هر دو طرف آماده 
توافق هستند و هیچ 

کدام حاضر به توافق 
نیستند. دو طرف 
مایل به گفت‏وگو 
هستند و حاضر به 

ترک مخاصمه نیستند. 
مذاکرات در فضایی 

کلید می‏خورد که 
عدم‏قطعیت در اوج 

است. تا آخرین لحظه 
ممکن است مذاکره 

به هم بخورد و ممکن 
است همان روز اول، 

پیشرفت جدی در 
گفت‏وگوها اعلام 
شود. شدیدترین 

گزینه‏های درگیری 
نظامی و جامع‏ترین 
گزینه‏های توافق و 

رفع اختلاف روی میز 
هستند. 


